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افزایش ۱۵ درصدی 
تماس های اورژانسی 

در ۴۸ ساعت منتهی به سه شنبه، تماس های تلفنی 
با مراکز اورژانس در اســتان های درگیر با آلودگی هوا 
و پدیده ریزگردها، 15 درصد افزایش داشــته است. 
ابوالفضــل ماهــرخ، مدیــر روابط عمومی ســازمان 
اورژانس کشــور با اشــاره به این افزایش تماس ها با 
مراکز اورژانس به دلیل آلودگی هوا و پدیده ریزگردها 
به همشهری آنلاین گفت: »بخش زیادی از این موارد 
به دلیل عدم  آگاهی عمومی نسبت به شرایط بحرانی 
نظیر آلودگی شدید هوا، موج گرما، همچنین انجام 
ترددهای غیرضروری در فضای باز رخ داده اســت.« 
او ادامــه داد: »توجــه به هشــدارهای بهداشــتی و 
توصیه های ایمنی در چنین شرایطی می تواند از بروز 
بسیاری از مشکلات تنفسی و قلبی جلوگیری کند و 

بار کاری نیروهای اورژانس را نیز کاهش دهد.«

 آلودگی هوا
دومین عامل مرگ ومیر 

رئیس مرکز تحقیقــات آلودگی هوا در پژوهشــکده 
محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، آلودگی 
هوا را دومین عامل مرگ ومیر در کشور دانسته است: 
»در ۲۴ ســاعت منتهی به سه شــنبه، میــزان ذرات 
معلــق بالاتر از 1۰ میکرون و کمتــر از آن، 1۰ تا 15 
برابر حدی اســت که سازمان بهداشت جهانی برای 
ســلامتی اعلام کرده است.« به گفته محمدصادق 
حســنوند، وضعیت کیفیــت هوا از روز چهارشــنبه 
11 تیرمــاه تاکنون در تهران و بســیاری از شــهرها 
ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک گزارش شده است 
و براســاس اطلاعات و داده های موجود، شــاخص 
کیفیت هوا به دلیــل ذرات معلق 1۰ میکرون و ۲/5 
میکــرون در وضعیت ناســالم قــرار دارد و این ذرات 
دلیل آلودگی هواســت. او ادامه داد: »داده ها نشان 
می دهد که توفان هــای گردوغبار و ریزگردها، عامل 
اصلــی این آلودگی اســت و این گردوغبــار از منابع 
داخلی و بخشی نیز از خارج از کشور - عراق، سوریه 
و عربســتان - وارد کشور می شود. میانگین غلظتی 
که در ایســتگاه های شهر تهران گزارش شده است، 
حدود ۴5۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده و حتی در 
برخی مواقع تا ۶۰۰ میکروگرم بر متر مکعب گزارش 

شده که وضعیت نامطلوبی است.« 

 ۱۰۸ شهید 
در شهرستان های تهران 

ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  مدیــرکل 
شهرستان های استان تهران گفته است که 1۰۸ 
نفــر از نیرو هــای نظامی، انتظامــی و مردمی در 
جریان تجاوز 1۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران 
به شهادت رســیدند. حسین نصرالله در این باره 
گفت: »در این حملات شهرســتان ری با تقدیم 
۲۲ شهید، اسلامشــهر 1۳ شهید، شهرقدس و 
ملارد 11شــهید، شهریار 1۰ شــهید، پاکدشت 
و بهارســتان هرکدام هشت شــهید، رباط کریم، 
چهاردانگه و قرچک هرکدام پنج شــهید، دماوند 
چهار شهید، پردیس، پیشــوا و فیروزکوه هرکدام 
یک شــهید را تقدیم آرمان های نظــام و مبارزه با 
رژیم صهیونی کردند که پیکر برخی از این شهدا 
در شهرســتان های اســتان تهران تشییع و برای 

خاکسپاری به سایر استان ها منتقل شدند.«
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وقتی جنگ میان 
ایران و اسرائیل به 

آتش بس رسید، آتش 
به جان مدیران رسانه 

و خبرنگاران شان 
انداخت: »کل 

تحریریه ۱۰ نفره 
ما را تعدیل کردند. 
تنها کسانی که باقی 

ماندند، سردبیر 
و فردی بود که 

به عنوان چپ چین کار 
می کرد.« جدایی از 

رسانه ای که خانه آنها 
بود، حسی شبیه به 

»دور انداخته شدن« را 
در آنها برانگیخت: »ما 

احساس بسیار بدی 
داشتیم. ما هم استرس 
جنگ و بحران مالی را 
داشتیم و حالا بیکاری 
هم به آنها اضافه شده 

است.«

خبرگــزاری می گوید: »مــن مجبورم بــرای تامین زندگی 
چندجــا کار کنم. نصف اجاره خانه ام را بــا درآمدم از این 

خبرگزاری می پردازم. 
شــنیدن ایــن خبــر مرا بســیار شــوکه کــرد.« پس از 
پیگیری های مســتمر اعضای تحریریه، به آنها می گویند 
همان شبی که جنگ شــد، یکی از شرکت های تبلیغاتی 
صاحب نــام در رســانه کــه بخــش تبلیغــات بســیاری از 
سایت های خبری را در دست دارد، حساب هایش را بسته 

و چک هایش پاس نشدند. 
مدیران رســانه همان شــب تصمیم به بســتن ســایت 
گرفتنــد: »آنها تــوان پرداخــت حقوق خردادمــاه را هم 
نداشــتند. در تحریریه مــا ۳۸ نفــر کار می کردند که 1۰ 
نفــر آنها تعدیل شــدند.« مدیــران به آنها اعــلام کردند، 
می تواننــد حقوق ۲۳ روز خردادماه را بدهند اما هنوز هم 
پرداخت نشــده است: »آنهایی که ماندند، قبول کردند با 
حقــوق ۲۳ روز در مــاه کار خواهند کــرد.« آنها که رفتند 
از مدیران خبرگزاری خواســتند تا نامه اخراج آنها را بزنند 
که اگــر نتوانســتند کاری پیدا کنند، بتواننــد حداقل از 
حقوق بیکاری اســتفاده کنند: »سردبیر به ما گفت، باید 
خودمان با مدیرمسئول صحبت کنیم؛ چون معلوم نیست 
که قبول کنند.« ســوالی که مدام در ذهن روزنامه نگاران 
تعدیل شــده می چرخد این اســت: »جنــگ در روزهای 
پایانی ماه شروع شد و کسب وکاری که برای 1۲ روز نتواند 
دوام بیاورد در همه مدت فعالیت اش، چه کار کرده است؟ 
پس در هشت سال جنگ کسب وکارها چطور زنده ماندند 
و ادامه دادند؟« اوایل خردادماه بود که در همین تحریریه 
صدای اعتراض ها بــرای کم بودن میــزان افزایش حقوق 
سالانه بلند شد و در پاسخ به آنها گفتند: »مشکلات شما 
به ما ربطی ندارد.« آنها این روزها بســیار ارزنده اند؛ چون 

حالا مشکلات مالی رسانه، به آنها ارتباط دارد. 

ویراستارها هم رفتند �
در یکــی از رســانه ها، تعدیل نیرو به تحریریه نرســید؛ 
هرچند اضطراب تعدیل نیروی ۲۰ تا ۳۰ نفره به تحریریه 
رســید. بر تن بخش تصحیح و ویراستاری، منابع انسانی 
و مالی، مُهر تعدیل نشســت: »ناگهان اعلام کردند نیازی 
بــه بخش ویراســتاری ندارند و می خواهنــد این بخش را 
حذف کنند.« در بخش ویراســتاری هشــت نفر بودند و از 
آنها خواســته شــد که خودشــان چهار نفر را برای تعدیل 

داوطلبانه انتخاب کنند. 
ســوم تیرماه بود که بدون هیچ توضیحی بیکار شــد: 
»مدیر فنی به کسانی که تعدیل شدند اعلام کرد، مسئول 
بخش ویراستاری اسامی کسانی که تعدیل شدند را داده 
اما مدیر ویراســتاری می گوید، ما توســط مدیر فنی برای 
تعدیل انتخاب شدیم.« به آنها گفته شده بود از این به بعد 
خبرنگاران باید خودشــان خبرهایشان را بخوانند و نیازی 
به بخش ویراستاری نیســت؛ گفتند چندین ماه است که 
در حال بررســی این موضوع هستند و به جنگ ارتباطی 
نــدارد: »اگر چنین بود، باید زودتر به ما اعلام می کردند، 
نه اینکــه در شــرایط جنگ چنیــن چیزی را بــه ما اعلام 

کنند.« 
آتش جنگ که بلند شد، تعدادی از صفحات روزنامه ها 
در آن ســوختند. یکی از روزنامه نگاران یکی از روزنامه ها 
در ایــن باره بــه »هم میهــن« می گوید: »از همــان ابتدا 
مشــخص نبود روزنامه قرار اســت با تعداد صفحات کامل 
منتشر شــود یا نه، ولی درنهایت سه روز بعد اعلام کردند 
که روزنامه با نصف صفحات منتشر خواهد شد و این روال 

تا زمان آتش بس ادامه پیدا کرد.« 
هفتــه دوم خبرهایــی از آتــش جدیــد میــان اعضای 
تحریریــه می پیچد: »اواســط دوران جنــگ گفتند، تنها 
دبیــران هــر صفحه بماننــد و خبرنــگاران اخراج شــوند 
اما نهایی نشــد و قرار شــد لیســتی تهیه شــود و بسته به 
عملکرد و ســابقه کار، تعدیــل نیرو اتفــاق بیفتد. پس از 
 آتش بس ما نگرانی و اضطراب این را داشتیم که در لیست 

هستیم یا نه.« 
اما مــوج تعدیل با برخی رایزنی ها به تحریریه نرســید 
و مدیــران روزنامه بــرای آنکــه روزنامه نــگاران را مطمئن 
کننــد به جــای آنکــه قــرارداد ســه ماهه تابســتان را در 
انتهای تابســتان به آنهــا بدهند، در همــان روزهای پس 
از آتش بــس قراردادهــا را امضــاء کردند: »ایــن روزها در 
ساختار روزنامه، بخش ویراســتاری وجود ندارد، نیمی از 
آنها تعدیل شــدند و آنهایی که هســتند بــه ما می گویند، 
مطالب شــما خوانده نمی شــود. یک عده رفتند و آنها که 
ماندند هم موقعیت شــغلی تعریف شــده ای در ســاختار 
 ندارند و این موضوع بسیار مبهم است و پرس وجوهای ما 
به نتیجه نرســیده اســت.« بخش منابع انسانی روزنامه با 
شــش کارمند به طور کامل تعدیل شــده و در بخش مالی 
هم هشت نفر تعدیل شدند که نیمی از پرسنل این بخش 

را دربرمی گیرند. 

احساس فریب  �
یکی از همان روزهایی که ساختمان تهران زیر بمباران 
موشــک و پهبــاد می لرزید، بــه آنها گفتند ســاختمان را 
تخلیــه کنید و دورکار شــوید؛ شــرایط دورکاری به شــما 
اعلام می شــود. »م« هم به خانه می رود و در پی اضطراب 
خانواده اش، روانه شهرستان می شوند: »اوضاع اینترنت 

خوب نبــود و از ســمت مجموعه به من ایــن اطمینان را 
دادنــد که آنچــه در توانم اســت، انجام دهــم و نیروهای 
جبــران  را  کاســتی ها  مجموعــه،  در  دیگــری  کمکــی 
خواهند کرد.« ماه به پایان می رســد، هنوز جنگ اســت، 
چشم انتظار پیامک حقوقی مانده که از راه نمی رسد. بعد 
از دو روز، کاســه صبرش لبریز می شــود: »با سردبیرمان 
تمــاس گرفتم و گفت، اولویت پرداخت حقوق با کســانی 
اســت که در تحریریه حضور داشــتند.« او شوکه ایستاده 
شــده و به ســردبیرش می گوید: »شــما خودتــان به من 
گفتید دورکار باشم و گفتید، وضعیت اینترنت را می دانید 
و نیروهایــی کــه در تحریریه ماندند، برای پوشــش اخبار 

کمک خواهند کرد.« 
درنهایــت به او اعــلام کردند فهرســتی از تعدیل نیرو 
آماده شده: »در بســیاری از مجموعه ها تعدیل می کنند 
و در مجموعــه مــا هــم ایــن اتفاق افتــاده اســت.« از او 
می پرســد چه کسانی در لیســت تعدیل نیرو هستند و به 
او گفته می شــود، یکی از آنها خود اوســت: »احســاس 
می کردم فریب خوردم و این اتفاق برایم بســیار ســنگین 
بود. خواســتند به کارم ادامه دهم تا به شــکل رســمی به 
من اعلام شــود.« پیــش از جنگ به آنها گفتــه بودند که 
تعدیل نخواهند داشــت و نگران چیزی نباشند: »اما پس 
از جنگ، شــایعه رفتن مدیر اصلی مجموعه هم به گوش 

تحریریه رسیده بود.« 
او توانسته حقوق خردادماه را دریافت کند اما مدیران 
مالی گفتند که زمان پرداخت ســنوات و دیگر حقوق شان 
معلوم نیســت: »اگر دوباره جنگ شــود مشخص نیست 
کــی بتوانیــم پرداخت کنیــم، امــا اگر جنگ نشــود در 
ســه ماه آن را پرداخت می کنیم.« او ســابقه کار چندساله 
 در این رســانه را داشــت که با چنین تعدیلی روبه رو شد: 
»رفتار آنها بســیار ناراحت کننده، ظالمانــه و توهین آمیز 
بود. آنها انســانیت را در نظر نگرفتند که ما را در شــرایط 

جنگی تعدیل کردند.«

تعدیل دوسوم خبرنگاران در بعضی رسانه ها �
خانه نشــینی اهالی مطبوعات در ایــن روزها می تواند 
معنایی متفاوت داشــته باشد. همان هایی که در خط اول 
اطلاع رســانی ایستادند، از جان کوشــیدند که خبرها در 
آتش نســوزند و از بین نروند، حالا که شعله جنگ فروکش 

کرده، خانه نشین اجباری شدند. 
مرتضــی کاردر، عضــو هیئت مدیــره انجمــن صنفی 
کــه جنــگ  بــه »هم میهــن« می گویــد  روزنامه نــگاران 
تشــدیدکننده این وضعیــت بود: »خبرهایــی که در این 
مــدت از رســانه ها می شــنیدیم، نشــان مــی داد تعدیل 
دوســوم کارمندان و خبرنگاران در برخی رســانه ها اتفاق 
افتاده و این درحالی است که ســامانه توزیع مختل شده 
بود، به دلیل شــرایط جنگی ماشــین ها به راحتی حرکت 
نمی کردنــد و هواپیماهــا هم امــکان تردد نداشــتند که 
روزنامه ها را به شهرستان ها برسانند و همان نظام نیم بند 
توزیع هــم از بین رفته بــود. توزیع حداقلــی در ادارات، 
نهادهــا، ســازمان ها و دکه هــا هــم به صفر رســیده بود. 
درنهایــت مدیــران مطبوعات بــه این نتیجه رســیدند که 
ادامه این شــرایط منجر به تعدیل نیروهایشان می شود.« 
او از مســکوت ماندن این موضوع بر اثــر برخی رایزنی ها 
خبر می دهد: »اما من فکــر می کنم دیر یا زود این اتفاق 

به شکلی خواهد افتاد.«
کاردر در پاســخ بــه این ســوال که انجمن بــرای این 

مسئله چه راهکاری را می تواند در پیش بگیرد، می گوید: 
»انجمن در گام اول تنها کاری که می تواند بکند، گفت وگو 
با مدیران بنگاه های مطبوعاتی اســت که تا اطلاع ثانوی 
برای تعدیل صبر کننــد. در عین حال می توانیم با برخی 
نهادها و صندوق ها هم گفت وگوهایی داشــته باشــیم که 

حمایت هایی از مطبوعات را صورت دهند.« 
او اینهــا را راهکارهایــی موقتــی می دانــد: »وضعیت 
مطبوعــات به گونه ای اســت کــه برخی از ایــن تعدیل ها 

اجتناب ناپذیر است.« 
بــه گفتــه او، برخــی از بنگاه های بزرگتــر مطبوعاتی 
به ویــژه در بخش هــای دولتــی، در برخــی دوره ها بیش 
از انــدازه بــزرگ شــدند: »در زمانی که شــرایط معمولی 
بــود، این موضوع را به شــکلی ســپری می کردنــد اما در 
زمــان بحران، فربگــی خودش را نشــان می دهد. ممکن 
اســت در یــک بنــگاه مطبوعاتی هســته مرکــزی بخش 
فنــی، توزیــع و بازرگانــی چندین برابر بیــش از حد نیاز 
 باشــد. در شــرایط بحــران این مســئله مهم تر می شــود 

و تعدیل ها رخ می دهد.«
حمایــت از روزنامه نگارانــی که این روزها خانه نشــین 
شــدند، آن چیزی اســت کــه از نهاد صنفی شــان طلب 
می کننــد: »حمایت هــا در شــرایط فعلــی، حمایت های 
موقتی و کوتاه مدت اســت و برای حمایت های بلندمدت 

باید فکری کرد.« 
او راه گفت وگــو بــا برخــی نهادها دولتی را پیشــنهاد 
می دهــد: »نهادهای صنفی مانند انجمن، باید در تعامل 
و گفت وگو بــا معاونت مطبوعاتی یــا اداره کل مطبوعات 
داخلــی، این مســئله را بررســی کنند کــه حمایت ها از 
مطبوعــات به چــه مطبوعاتــی اختصاص داده شــده و 
آنها اساســاً چقدر بدنه و نیــروی واقعی دارند؟ وقتی وارد 
تحریریه ها می شــویم متوجه می شویم که بسیاری از آنها 
تحریریه ندارند و تنها برای جذب آگهی دولتی یا ســهمیه 
کاغذ وارد مطبوعات شــدند. اینها مواردی اســت که باید 
بــه آن پرداخــت و ایــن بودجه ها بایــد به اهالــی واقعی 
مطبوعات اختصاص داده شــود.« او معتقد است اگر این 
موضوع مشــخص شود، می توان بخشــی از حمایت ها را 
به نیروهایی که در شــرایط فعلی بیکار شدند، اختصاص 
داد. به گفته او این مســئله به دلیل حل نشدن مشکلاتی 
مانند زیرســاخت ها، نحوه تخصیص یارانه ها و بســیاری 
مشــکلات دیگر، همچنان حل نشــده باقی مانــده و وارد 
مســیری شــده که در نتیجه آن، با تعداد زیادی عنوان و 

روزنامه مواجه ایم. 
از  قطعــی  لیســتی  نتوانســته  تاکنــون  انجمــن 
روزنامه نگارانی که پس از جنگ بیکار شــدند را تهیه کند، 
اما آنها در حال جمع آوری این لیســت هســتند: »جنگ 
بهانه ای شــد که مــا به این وضعیت بپردازیــم اما پیش از 
این هم بســیاری از همــکاران ما که در انجمن هســتند 
به دلیل شــرایط نامناسب اقتصادی در مطبوعات، مجبور 
شدند به روابط عمومی ها یا شــرکت های دیگر کوچ کنند 
که شــرایط بهتری دارند. آنها هم به نوعی تعدیل و کوچ از 
 مطبوعات اســت؛ به همین دلیل هم آمار واقعی تعدیل، 

بسیار بیشتر است.« 
ایــن روزها جامعه بیش از گذشــته بــه اهمیت حضور 
روزنامه نــگاران به عنــوان راویان و ثبت کننــدگان وقایعی 
که از سرشــان گذشته، پی برده اســت اما به نظر می رسد 
راه دشــوار روزنامه نــگار مانــدن، همچنان بــرای اهالی 

مطبوعات پابرجاست.


